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در حاشیه داستان

نور انداختن بر سایه
پارسا شهري: سنتِ نوشتن از داستان، 
یا به تعبیري نوشــتنِ جســتاري درباره 
داســتان که بیانگرِ رویکرد نویسنده به 
جهان و جهانِ داســتان باشــد، این جا 
چندان پا نگرفته اســت. نویسندگانِ ما 
بیشــتر یا در کارِ ندیدگرفتنِ نقد بوده اند 
یا طردِ تئوري. با این روحیه مســلط در 
فضاي دو ســه دهه اخیــر ادبیات ما، 
مي توان انتشــار کتابي درباره داســتان 
را از سوي نویســنده اي صاحب سبك و 
نام آشنا به فال نیك گرفت. «در حاشیه 
داســتان» عنوانِ کتابي تازه از ابوتراب 
خســروي نویســنده «اســفار کاتبان» 
اســت که بــاور دارد جامعــه ما کمتر 
مي نویسد و کمتر به نوشتن علاقه نشان 
مي دهد و سنتِ نوشتن رو به فراموشي 
اســت. خسروي در آســتانه انتشار این 
کتاب به ایبنا گفــت: «نحوه نگرش هر 
نویســنده ای با دیگری تفــاوت دارد و 
اصولا همین تفــاوت در نگاه و نگرش 
به زندگی اســت که باعــث پدیدآمدن 
آثار مختلف می شود. در جهان ادبیات 
معمول اســت که برخی از نویسندگان 
بــزرگ در  خلال خلق آثــار ادبی  خود 
بــه تالیــف کتاب هایی با هــدف تبیین 
نگرش و نمایانــدن مواضع ادبی خود 
نیــز می پردازنــد و به عبارتی مخاطب 
را به ماهیت نوشــته های خود نزدیک 
می کنند. متاســفانه چنین چیزی میان 
نویســندگان ایرانــی چنــدان معمول 
نبــوده اســت و از نگــرش و مواضع 
نویســندگانی چــون صــادق چوبک،  
صادق هدایــت، جلال آل احمــد و ... 
اطلاع چندانی نداریــم». با این رویکرد 
ابوتراب خسروي رمان نویسِ  است که 
مطرح ســراغ نوشــتن کتابي از ســنخِ 
«در حاشــیه داســتان» رفته است که 
مجموعه اي اســت از مقالاتش درباره 
ادبیات و رویکرد و دیدگاه او نســبت به 
مفهومِ «ادبیات». این مقالات به نوعي 
روایتِ سیر افکار او است درباره ادبیات 
در سالیاني که رمان ها و داستان هایش 
را نوشــته اســت. برخي از این مقالات 
متنِ ســخنراني هاي اوست در محافل 
مختلــف ادبــي، و به قــول خــودش 
دربرگیرنده مواضع و نگاهش به ادبیات. 
علاوه بر این ها او در کتابش به مفاهیمِ 
زاویه  دید،  کلیدي هم چون شخصیت،  
مباحثــی مانند مدرنیســم در ادبیات و 
مسائلی از این دست نیز پرداخته است. 
ابوتراب خســروي پیش تر نیز کتابي به 
این سبك وسیاق با عنوانِ «حاشیه ای بر 
مبانی داستان» را نوشته و در نشر ثالث 
منتشر کرده بود که شامل سي  مقاله او 
درباره داستان نویســی است. او در این 
دو مجموعه تلاش کرده است مواضع 
خود را نســبت بــه مباحث داســتان 
طرح کنــد و به طرز جزئــی و از منظر 
نویســنده اي که با این عناصر ســروکار 
دارد، آنهــا را بازتعریف کند یا چنان که 
خودش مي گوید آنها را تدوین می کند. 
«یعنی نور می اندازد در سایه روشنی که 
وجــود دارد تا مواضع داستان نویســی 
خــودش را شــرح بدهد و بــا این کار 
درواقــع خــودش را شــرح می دهد». 
خسروي ضمنا در گفت وگویش با ایبنا 
به پیشــینه چنین نقدونظرهایي اشاره 
مي کند و از «طلا در مس» رضا براهني 
درباره شــعر و آثارِ جمــال میرصادقی 
درباره مباحث داســتاني. خســروي با 
اینکه به نوشتنِ نویسنده درباره ادبیات 
معتقد است مي گوید «نمي توانم برای 
دیگر نویسنده ها تعیین تکلیف کنم. هر 
کس روش و مشــی دارد. من از جانب 
خودم اعلام موضع می کنم و به عنوان 
یــک نویســنده علاقه مندم کــه درباره 
ادبیات هم بنویســم، به ایــن امید که 
مجموعه این تألیفات شاید بتواند دردی 
از نسل بعد دوا کند». ابوتراب خسروي 
آن طــور که در کتابش نوشــته اســت 
معتقد اســت «وجه غالب هنر ناشــی 
از اندیشه اســت، آن طور که اثر هنری 
به مثابه شــيء ایجادشــده بر مخاطب 
تأثیر حســی ایجــاد کند که ایــن تأثیر 
حسی به تحول منجر می گردد. بنابراین 
داستان شیئیتی است که مشخصه نوع 

اندیشه نویسنده را دارد».

سرگذشت رمان عرب
«رمــان عربی» موضــوع مطالعات 
بســیاری بوده اســت اما این مطالعات 
به زعمِ راجر آلن در ســطحی نبوده اند 
با مطالعــات و نقد و تحلیل ها پیرامونِ 
شــعر عرب برابــری کنند. راجــر آلن، 
در مقدمــه کتــابِ «درآمــدی تاریخی 
و انتقــادی بر رمــان عرب» کــه اخیرا 
با ترجمــه محمد جواهرکلام در نشــر 
شادگان منتشر شده اســت، با ابراز این 
نظر می نویســد درک این حقایق درباره 
رمان عربی او را واداشته تا دست به کار 
نوشــتن کتابی جامع درباره رمان عربی 
و تحــولات آن در ســیر تاریخی شــود. 
به دنبــال دســت  یافتن نجیب محفوظ 
به جایزه ادبی نوبــل در ۱۹۸۸، و روند 
ترجمه آثار داســتانی عرب به فارسی، 
که پیش تر در ســطحی محدود انجام 
بیشــتری گرفــت و  می شــد، شــتاب 
ترجمه  آثار عربی به فارســی ـ و این بار 
ادبیات داســتانی معاصر عــرب ـ وارد 
مرحله تازه ای شــد. امــا تاریخ این نوع 
ترجمه از این پیشــتر می رود و به عصر 
موســوم به «النهضه» (جنبش نوزایی 
عرب) می رســد. غیر از آثار اجتماعی و 
فرهنگی، سهم بیشتر با ادبیات داستانی 
بود. کتاب «درآمدی تاریخی و انتقادی 
بر رمان عرب»، این روند را از نخســتین 
ایام پی می گیرد. در این کتاب نویســنده 
می کوشد مراحل رشد و تکوین رمان را 
در میان نویســندگان عرب بررسی کند. 
در فصل نخســت نگاهی عمومی دارد 
به تعریف این گونــه ادبیِ به طور کلی، 
بــا نگاهی بــه «رمان عــرب»، و احیاناً 
یافتن شــباهت هایی بــرای آن در میان  
نظایر غربــی اش، و برعکس. در فصل 
دوم به تحولات نخستین در سنت های 
داستان سرایی عربی می پردازد و زمینه 
ایــن تحــولات را در کشــورهای عربی 
دنبــال می کند. در این فصل اســت که 
شــکل گیریِ نطفه های رمان عربی در 
آثار رمان نویســان نخست عرب تشریح 
می شــود. در فصل ســوم، «دوره بلوغ، 
پیشینه های سیاســی و اجتماعی»، به 
بررسی مفصل این پیشینه ها می نشیند، 
و پس از تحلیــل آثار نجیب محفوظ و 
بررســی تحول در دیدگاه رمان نویسی، 
به ســه رکنِ  نویســنده، خواننده و متن 
نگاهی می افکنــد. اما فصل چهارم که 
مهم ترین فصل کتاب اســت، به تحلیل 
دوازده رمــان شــاخص عــرب، از نظر 
ســاختار و موضوع، اختصــاص دارد. 
این فصــل به تعبیر آلن عبارت اســت 
از یــک سلســله تحلیــل محتاطانه از 
تعدادی رمان کــه از میان انبوه فراوان 
فراورده های داســتانی برگزیده است و 
این آثار منتخــب را از بهترین نمونه ها 
در خلق رمان عــرب در دهه های اخیر 
می داند. او می نویسد «از دلایل موکد بر 
غنای هنر رمان نویسی این است که دیگر 
برگزیده اند که  را  منتقدان داستان هایی 
اختلافات فاحشی با یکدیگر دارند» و در 
نظر آلن، این منتقدان با انتخاب هاشان، 
و  ملــی  خاســتگاه  و  گرایش هــا 
فرهنگ هاشان را نشان دهند، همان طور 
که انتخاب های آلن حاکی از شخصیت 
نقادانه اوست. سخن پایانی نویسنده در 
فصل پنجم آمده است. نویسنده در این 
اثر کوشیده اســت کتابی جامع و حتی 
درسی تألیف کند، از این رو برای نوشتن 
آن بــه منابع فراوانی مراجعه کرده، که 
در ارجاعــات او در پانویس هــا بازتاب 
یافته اند که ایــن منابع در پایان کتاب از 
نظــر خواننده می گذرند. ایــن کتاب در 
چهار فصل تدوین شــده است: بعد از 
مقدمــه نویســنده، «ویژگی های رمان» 
به عنــوان فصل نخســت آمده اســت 
و بعــد «مراحل نخســتین تحول رمان 
عرب» و فصل ســوم به «دوران بلوغِ» 
رمان عرب اختصــاص دارد و در فصل 
چهارم، راجر آلن فهرستی از رمان های 
برگزیده خود به دست می دهد که از آن 
میان مخاطبان فارسی زبان نویسندگانی 
چون نجیب محفوظ،  غســان کنفانی،  
الزینی برکات و طیب صالح را با ترجمه 

آثاری از آنها می شناسد.

مرورعطف مرور

یک مجموعه شعر و یک ترجمه از مهستی بحرینی
در کسوت شاعر

برای مخاطبان ادبیات مهســتی بحرینی بیشــتر با ترجمه هایش 
شناخته شده است. او مترجمی است که تاکنون ترجمه آثار مطرحی 
از ادبیــات فرانســه را در کارنامه خود دارد؛ اگرچــه ترجمه های او 
صرفــا به ادبیات خلاصه نمی شــود و حوزه های دیگری را هم دربر 
می گیرد. در فهرســت ترجمه های او هم کتاب فلســفی «هستی و 
نیستی» سارتر به چشم می خورد، هم رمان «دگرگونی» میشل بوتور 
و هم «اعترافات ژان ژاک روســو» و بسیاری کتاب دیگر. اخیرا اما از 
مهســتی بحرینی کتابی منتشر شده اســت که ترجمه نیست، بلکه 
یک مجموعه شــعر است از خود او؛ مجموعه شــعری به نام «در 
کســوت ابر» که در نشر نیلوفر منتشر شده اســت. «در کسوت ابر» 
مجموعه ای است شامل ۵۸ شعر از مهستی بحرینی. شعرهای این 
مجموعه در قالب نیمایی اســت. اغلب این شعرها از وزنِ عروضی 
برخوردارند. راوی شعرهای «در کسوت ابر» یک راوی درونگراست 
کــه ضمن نظاره در  گذر  زمان، یادهــای خود را می کاود و به زندگی 
در گذر زمان می اندیشــد. پیشِ چشــم راوی این شعرها گاه اشیاء و 
منظره ها گویی درکی از زمان و یادهای دور را به دســت می دهند و 
خود به میانجی ای برای اندیشــیدن به مفهوم زمان بدل می شوند. 
تنهایی و ســکوت نیز از جمله مضمون هایی است که در شعرهای 
«در کســوت ابر» با آن ها مواجه می شــویم. شعر «ســنگریزه ها» از 
ایــن مجموعه را می خوانید: «در عبور نرم رود/ قیل و قال خنده مان/ 
ســنگریزه های عمق آب بود/ همنوای آب نغمه می سرود/ ناگهان 
به گل نشست/ در رگم دقیقه های دیریاب/ عشق و درد و اضطراب/ 
خنده از لبم پرید/ ســنگریزه ها شکســت/ رود همچنــان روان/ رود 

سنگدل: زمان»
اما به جز مجموعه شعر «در کسوت ابر» اخیرا ترجمه ای تازه نیز 
از مهستی بحرینی در نشــر نیلوفر منتشر شده است. ترجمه  رمانی 
با عنوان «شــغل پدر»، نوشــته سرژ شالاندون، نویســنده فرانسوی 
معاصر. نویســنده ای که علاوه بر «شــغل پدر»، تاکنــون رمان های 
«افســانه پدران ما» و «بازگشــت به کیلی بگز» نیز از او به فارســی 
ترجمه شــده اســت که این هر دو رمان را مرتضی کلانتریان ترجمه 
کرده و دومی، «بازگشــت به کیلی بگز»، از آثار مشــهور شــالاندون 
اســت؛ اثری که شالاندون شــهرت جهانی خود را مدیون آن است. 
جنــگ از جمله مضامینی اســت که شــالاندون در آثــارش به آن 
پرداخته است. نوشــتن از جنگ ماحصل مشاهدات نزدیک اوست. 
او زمانی گزارشگر جنگ بوده و جنگ و ویرانی ها و آسیب های آن را 

از نزدیک دیده است.
شــالاندون در رمــان «شــغل پــدر» 
مســئله ای بغرنج را مطــرح می کند که 
راوی رمــان در رابطــه با شــغل پدرش 
با آن درگیر بوده اســت. شــغل پدر راوی 
شــغلی اســت که بایــد مخفــی بماند. 
کســی نباید بداند شــغل پدر او چیست، 
چنانکه در آغاز فصل چهــارم این رمان، 
فصلی کــه عنوان «مأمــور مخفی» را بر 
پیشــانی دارد، از زبــان راوی می خوانیم: 
«در خانه اجازه نداشتیم که درباره شغل 
پدر صحبــت کنیم. او می گفــت: این به 
کسی مربوط نیســت. پدر پکوس در برج 
مراقبت هواپیما کار می کرد. آقای لوگری 
سازنده اتاق اتومبیل بود. بچه های دیگر، 
پیشخدمت  یا  کارمند  کارگر،  پدرهایشــان 
همکلاســی   و  پــدر  مثــل   – رســتوران 
موحنایی ام – بودند. رومن برای دیدن پدرش، به کارخانه چوب بری 
کنار دریاچه می رفت. پدر شــاوانه کارمند پستخانه بود. اما پدر من 
چه کاره بود؟ نمی دانســتم. هرگز او را کیف به دست یا با لباس کار 
ندیده بودم. هرگز او را نه در آن سوی پیشخان مغازه ای دیده بودم 
و نه پشــت میز کار. صبح ها که به مدرسه می رفتم، او خواب بود. 
عصرها گاهی با پیژامه می دیدمش. مادر می گفت: خســته است. 
برای اینکه بیدارش نکنیم، روی پنجه پا راه می رفتیم. من و مادرم 
در آپارتمان مثل رقاصه ها حرکت می کردیم. راه نمی رفتیم و پچ پچ 
می کردیم. بایستی برای هر قدمی که برمی داشتیم، عذری بیاوریم. 
در سال آخر دبســتان، این راز به ناچار می بایست فاش شود. خانم 
معلم ازمان خواســته بود کــه برگه ای را پر کنیم شــامل نام، نام 
خانوادگی، سن و شــغل پدر. پدر گفت: خیلی ساده است. بنویس 
چترباز. نوشتم چترباز. خانم معلم پاسخ مرا به صدای بلند خواند. 
بچه هــا خندیدند».رمان با لحظه ای در زمان حال آغاز می شــود و 
آن گاه به گذشته می رود؛ به گذشته ای دور. بدین ترتیب «شغل پدر» 
دو دوره را دربر می گیرد. این رمان چنان که در پشــت جلد ترجمه 
فارســی آن، به نقل از نشریه لا پِرِس در وصف آن گفته شده است 
«داســتانی نفس گیر میان دوران کودکی و دنیای فردی بالغ است، 
کــه مابین آنها تعــادل ایجاد می کند». در ایــن نقل قول همچنین 
«شغل پدر» داســتانی بین درام و کمدی معرفی شده است. راوی 
این رمان از زمان اکنون به کودکی خود نظر می افکند اما رمان تنها 
نقل خاطراتی شــخصی از کودکی نیست و از خلال آن به مسائلی 
عام تر نقب زده می شــود. به مســائلی که هر انسانی ممکن است 
با آن ها درگیر شــود. در نقل قولی از روزنامه لو سُوار رمان «شغل 
پدر» این گونه توصیف شــده است: «شغل پدر رمانی نیست که به 
ذهن استراحت بدهد؛ خواننده با آن فریاد می زند، اعتصاب می کند، 

توطئه می کند».
آن چه در ادامه می خوانید ســطرهایی دیگر است از این رمان: 
«در سال های چهارم و پنجم دبستان، پدری داشتم که چترباز بود. 
اغلب کلاه بره قرمزش را کنار شیشه عقب اتومبیل جا می گذاشت. 
با وجود این هرگز او را با اونیفورم ندیده بودم. وقتی که وارد ســال 
اول راهنمایی شدم، به مشکل برخوردم. شولان، شما قسمت شغل 
پدر را پر نکرده اید. معلم درس های اصلی مان برگه مرا در دستش 
گرفته بود. این جمله را به آرامی گفت، متوجه ضربه ای که به من 
می زد نبود. حواســش جای دیگر بود. یکســر از پدرم و سر او دور 
بود. به چیزی شک نداشت. شــغل پدر؟ از نظر او یک جای خالی 
بود. حواس پرتی، فراموشــکاری. در ماه اوت، داهومی اســتقلال 
یافت، سپس ولتای علیا، ســاحل عاج، کنگو و گابن. پدرم مخالف 
این رویدادها بــود. هربار که از رادیو ســخنی درباره افریقا پخش 
می شد پیچ رادیو را می بست. درحالی که سس ته بشقابش را پاک 
می کرد و می خورد، می گفت: همه شان را به فرانسه برمی گردانم. 
در ماه سپتامبر آن سال، وقتی که با پرسشنامه به خانه برگشتم، پدر 
عصبی بود. شــغل پدر؟ مادر جرئت نکرد که پرسشنامه را پر کند. 

پدرم سرم قُر زد: راستش را بنویس: مأمور مخفی...».

نمایشنامه هایی از جلال تهرانی
تلخی های طنز

هنرمند معاصر کســی اســت که در اثرش به ســراغ هــر متن از هر 
روزگاری کــه برود آن متــن را به یک میانجی بــرای برقراری مکالمه ای 
انتقــادی با زمانه خود بدل می کند. دغدغــه او همواره دغدغه روزگاری 
اســت که خود در آن زیســته اســت و البته این دغدغــه در کارِ هنرمند 
خلاق همواره به دغدغه هایــی همه زمانی و همه جایی پیوند می خورد. 
از ایــن منظر می توان گفت که جلال تهرانــی یک هنرمند معاصر ایرانی 
است. او نمایشنامه نویسی است که در آثارش انسان امروز و مسائل او را 
مدنظر دارد و آثارش همواره زمینه ای اجتماعی دارند اگرچه از لایه هایی 
دیگر نیز برخوردار باشــند. شــخصیت های آثار او چه آدم هایی عادی و 
ســاخته وپرداخته تخیل خالق شان باشــند و چه شخصیت هایی آشنا در 
تاریخ ادبیات نظیر دراکولا و مکبث و ... همواره شخصیت هایی هستند در 
متن مسائل زندگی و جامعه معاصر. به همین دلیل است که او در سیطره 
آن چه از گذشــته ادبی به آثارش احضار می کند نمی ماند و آن ها را برای 
روایت امروزی خود به خدمت می گیرد. از طرفی او گرچه مسائل جامعه 
معاصــر را در نظر دارد اما به بازنمایی صرف واقعیت اکتفا نمی کند و در 
نمایش تلخی ها لحنی مویه گر نیز ندارد و آثارش اغلب از طنزی انتقادی 
و گزنده برخوردارند. جلال ســتاری در بخشــی از کتــاب «جادوی تئاتر» 
ضمن ســتایش از جلال تهرانی مولفه های آثار او را این گونه جمع بندی 
می کند: «نمایشــنامه های جلال تهرانی، ساختار دراماتیک استواری دارد 
بدین معنی که عمده مقصــود در قالب گفت وگوهایی کوتاه و تندوتیز و 
موجز بی روده درازی و پُرچانگی به زبانی ســاده و بی پیرایه، بیان می شود 
و بنابراین کوله بار ادبیات به زبانی فاخر و ســبک و اســلوب منشــیانه و 
قصه پردازی و افسانه ســازی و تاریخ نگاری به راه ورسم سنتی کهن گرا، بر 
آن سنگینی نمی کند، اما این بدین معنا نیست که درام هایش آسان فهم و 
ساده پسند و به مثابه عکس برداری از وقایع اتفاقیه است؛ درست برعکس، 
پی بردن به حاق مطلب در کســوت درام، مســتلزم تأمل و انس گرفتن با 
شیوه نگارش اوســت. منتهی تصور نباید کرد که مضامین این درام های 

ساده و پُرمغز، فارغ از دلمشغولی های زمانه 
و دغدغه هــای امروزیــنِ جامعــه و فرهنگِ 
ماســت، گرچه اینهمه به زبانی و به شیوه ای 
گاه اســتعاری و همواره طنزآمیز، بیان شــده 
است که صبغه روزمرگی و جزئی نگری ندارد 
و ازاین رو در بســیاری جاهــا، معنا و مصداق 
پیدا می کند. راســت است که درام های جلال 
تهرانی، کلا تلخ اند و از مژه های آدم هایشــان 
قیر می چکد و گویی نبوغ آدم ها در سقوط شان 
اســت ولی به گمان من، نــه بدین جهت که 
درام نویس، هنرمندی اســت ذاتا ناســازگار و 
بدبین و دژم، بلکه ازاینرو که نمی تواند چشم 
بر واقعیت های دلشــکن فروبنــدد.» مخزن، 
دراکولا، دودلقک ونصفی و مکبث ۲۰۰۱، چهار 
نمایشنامه از جلال تهرانی اند که در انتشارات 
مکتــب تهران منتشــر شــده اند. «مخزن» از 
نمایشنامه های درخشان جلال تهرانی است؛ 
نمایشــنامه ای با ســاختاری محکم و روایتی 
که با پنهان ســازی ها و افشاکردن های به جا و 
به موقع خواننده را گام به گام به ســوی درک 
آن چه اتفاق افتاده اســت پیــش می برد. دو 
برادر و یک پدر شخصیت های این نمایشنامه 
هستند. شــخصیت هایی که داستان از خلال 
گفت وگوهای شــان روایت می شود. «مخزن» 
یکی از نمونه های مثال زدنی طنز سیاه جلال 
تهرانی است. طنزی با دغدغه های اجتماعی 
و متمرکز بر روابطی معیــوب در خانواده ای 
فروپاشــیده. آن چه می خوانید قسمتی است 
از این نمایشــنامه: «داداشی: داره می آد. ت تو 
راهه. چیزی نگیا. هیچ چی نمی گیم. هیچ چی 

ندیدیم، خب؟
داداش: سرده.

داداشی: هول نکن فقط. انگار نه انگار.
داداش: خیلی سرده.

داداشــی: پاییزه اما ســرد نیســت هنوز. ت تازه اول پاییزه. کوت تا لرزِ 
زمستون؟

داداش: ولی من سردمه.
داداشی: انگار که هیچ چی نشده. ما از هیچ چی خبر نداریم. از همه جا 

بی خبریم. ما این ت تو بودیم همه ش. چیزی ندیدیم.
داداش: این جا سرده. بیرون گرم تره. از این جا بریم.

داداشی: کجا بریم؟ کجا رو داریم که بریم؟
داداش: هرجا تو بگی. از این جا بریم فقط. این جا سرده.»

تهرانی در نمایشنامه «دودلقک ونصفی» همین طنز روابط و محیطی 
از نوعــی دیگر را به صحنه مــی آورد. «دودلقک ونصفــی» روابط مدیر 
یک کارخانه با دو کارمندش را در یک ســاختار اداری فاســد به نمایش 
می گذارد؛ ســاختاری که در آن نه شایســتگی و مهارت که عواملی دیگر 
در ارتقاء یا نزول مرتبه آدم ها دخیل هســتند. گمان کارمند این اســت که 
باید کارش را با دقت و شناخت از آن انجام دهد، اما رئیس از او انتظارات 
دیگری دارد و ازهمین روســت که جایی از نمایشنامه به او می گوید: «تو 
زیــادی فکر کردی. به جای این که پیــش من بیای فکر کردی. همین حالا 
خیلیــا پیش من می آن. راه شــو پیدا می کنن. هــوش و فکرم نمی خواد. 
اصــلا هرچــی خنگ تر بهتر. گاهی لازمــه کاری هم انجام بشــه عزیز.» 
کارمند می گوید: «پس من چی کار کرده م؟ من همیشه کار کرده م. به کارم 
فکر کــرده م. من برای هر کاری مطالعه می کنــم. پیش از هر کاری فکر 
می کنم. من همیشــه کارمو دوست داشته م. حتا وقتی مدیرعامل بوده م. 
من هر کاریو با علاقه انجام داده م. با مطالعه. همیشه. حتا حالا!» رییس 
می گوید: «و همیشــه ســقوط کردی. فکر میکنی چرا؟ چون همیشه به 
سقوط فکر کردی. چه افتضاحی! تو هیچ وقت به این فکر نکردی که ده 
سال فکر کردن تو مفیدتره یا یک جمله ی خبری همکارت که گزارش فکر 

تو رو به من می ده.»
نمایشــنامه های «مکبــث ۲۰۱۱»  و «دراکولا» از همان عنوان شــان 
تداعی گر شــخصیت هایی در تاریخ ادبیات هســتند که نام شــان با خون 
عجین شده اســت. اولی، مکبث، یادآور دست های آلوده به خونی است 
که خون از آن ها پاک نمی شــود و دومی، دراکولا، شــخصیتی داســتانی 
است که به خون خواری معروف بوده است. البته «دراکولا»ی نمایشنامه 
جلال تهرانی به مانیا، شخصیت دیگر نمایشنامه، می گوید که دیگر خون 
نمی خورد چون از سارس، ایدز، آنژین، آفت، زونا و آبله مرغون می ترسد.  

«کاتــب... کاتب... چنان حــرف می زنیم ما که انــگار زبان یکدیگر 
را نمی فهمیم! یا چنان اســت که انگار شما نمی شــنوید - نشنیده اند 
کــه من چــه می گویم... پــس بگذار برویم ســر اصل مطلــب، یعنی 
تاریخ روز؛ همان چه امروز جاری اســت. ما امروز به قلم شــما احتیاج 
داریــم. همین امــروز در همین احوال. گذشــته به گذشــتگان مربوط 
می شــده، به ما امروز مربوط می شــود. همین اکنــون. همین لحظه.» 
روایــتِ محمود دولت آبادی از جنگ ایران و عــراق در رمانی با عنوانِ 
«طریق بسمل شــدن» پس از قریب به دَه ســال انتظار در صف ارشاد، 
اجازه انتشــار پیدا کرد و در آستانه ســی ویکمین نمایشگاه کتاب تهران 
به طبع رســید. در این رمانِ صدوسی وســه صفحه ای «کاتب» بنا دارد 
روایت جنگ را بنویســد و نویســنده از خــلالِ دیالوگِ او با «ســرگرد»  
دیدگاه هایی متفاوت درباره جنگ و تاریخ به دســت می دهد. «- گفتید 
تاریخ، سرگرد؟ درســت شــنیدم؟ - بلی، تاریخ، کاملا درست شنیدید. 
ما در یک جنگ تاریخی دیگر دچاریم با خصم! – خرســند هســتم که 
می بینــم توجه دارید بــه تاریخ. تا پیش از جنگ،  مــن فقط به قصه و 
روایات زمانه مشــغول بودم. اما چندی است به تاریخ فی مابین عرب و 
ایران متوجه شده ام. البته تاریخ معمولا درباره خصومت ها، جنگ ها و 
کشــتارها می نویسد و درباره شکست یا پیروزی یکی از دو طرف. اما در 
حاشــیه تواریخ، نکته های بدیع یافت می شود که خالی از لطف نیست. 
همین است که چندی است به صرافتِ  نوشتن اثری افتاده ام که فراگیر 
تاریخی باشــد همه پیروزی ما و همه مقاومت و شکست آن ها.» کاتبِ 
دولت آبــادی که به تعبیــری گاه با خودِ  او و نظریاتش یکی می شــود، 
به قول خودش «در اندیشه پدیدآوردنِ حماسه ای است و بس». او تنها 
از همین زاویه می تواند به تاریخ نگاه کند، پس در کارِ  نوشتن «حماسه» 
اســت. «طریق بسمل شــدن» اثر محمود دولت آبادی در تیراژ سه هزار 

نسخه در نشر چشمه منتشر شده است.
خیالِ کوچه درختی

رمــانِ  «کوچه درختی» نوشــته حمید امجد، از دیگر آثاری اســت 
که در آســتانه نمایشــگاه کتاب از سوی نشــر نیلا درآمده. امجد شاید 
در میان مخاطبان بیشــتر به عنوان اهلِ تئاتر و نیز ســینما شناخته شده 
است و کمتر وجهه ادبی داشته، گرچه او پیش از این، مجموعه داستانِ 
«عکس های دســته جمعی» را منتشــر کرد که دســت کم داستانِ آخر 
آن،  «مــردی که زنــش را گم کرد»، از تک داســتان های ماندگار ادبیات 
داســتانی یک دهه اخیر ما خواهد بود. به اعتبار همین دوری از محافل 
و گفتار ادبی حاکم، داســتان های حمید امجد حاملِ سویه ای متفاوت 
و دســت برقضا خلاف جریــان ادبیات اخیرند. او همین یکی دو ســال 
پیش، در دورانی شــش داســتان کوتاهِ  «عکس های دسته جمعی» را 
به چاپ رســاند که بازارِ داســتان کوتاه در ایران رو به افول گذاشت و 
نهادهای مســتقر ادبی حُکم به نوشــتن رمان های طویل و دراز دادند. 
ظهور نابهنگام مجموعه داســتانی از تبار ســنت ادبی که با وسواس و 
دقــت در زبان و نیز در قصه و روایت می نوشــت، از این منظر نیز قابل 
تأمل اســت. در رمان اخیر او نیز در وهله نخســت، زبانِ شســته رفته 
بی پیرایه و فارســی درست به چشم می آید، آن چه در غالب آثار ادبیات 
داســتانی اخیر به باد فراموشــی سپرده شده اســت. رمان او نیز مانند 
داســتان های کوتاهش با خاطره و قدیم و نوستالژی نشان دار می شود 
اما میراث گذشته در رمانِ امجد به شکل چیزی فراتر از نوستالژی صرف 
بدل می شــود. «می گوید: کوچه درختی بودیــن دیگه؟ درختی نمونده 
توش، حالا فقط اسمش درختیه. تقریبا همه شو کوبیده ن و چند طبقه 
ســاخته ن. فقط یکی دو قواره مونده، یکیش خونــه ی روبه رویی تون. 
اونَم پای قراردادیم. وارثش تازگی اومده از خارج، تا بُنچاق حاضر شه 
رفته ن شهرســتان... زیــرِ دانه های باران کــه در زردی نورِ چراغِ کوچه 
به چشم می آیند،  ایســتاده ای جلوی تنها خانه ای که هنوز شکلِ قدیم 
است. پشتِ سرت، جای خانه ی خودتان، چهارطبقه ای قناس بالا رفته 
با نمای سنگ سفید باریک افقی، و دورتادورش چهارپنج طبقه هایی که 
از روی سنگ شان می شود فهمید کدامش چهارپنج سال زودتر یا دیرتر 
ساخته شده. درِ حیاط زنگ زده ولی قفلش هنوز محکم است. صدایی 

نیست جز شرشر ناودانی از جایی ناپیدا...»
شوکرانِ تاریخ

«مردی که پشــت میز خود نشسته است، میزی که درست مقابلش 
پنجره ای باز می شــود، تلاش می کند شــرح رخداد عشق را بنویسد، او 
ســرِ آن دارد تا برای یک بار و همیشــه شــرحی از عشق به دست دهد 
کــه از جامعیــت تامی برخوردار باشــد، چنان جامعیتی که کســی را 
یارای تمام کردن آن نداشــته باشــد، حتی خود او؛ چگونه چنین چیزی 
ممکن اســت؟» کتاب متفاوتِ دیگری که در آســتانه نمایشگاه کتاب 
درآمد، مجموعه داســتانی است از امیرهوشــنگ افتخاری راد، مترجمِ 
آثار تئوریک و فلســفی که ســابقه روزنامه نگاری در حوزه فلســفه نیز 
دارد. «کتاب مخلوقات یا ماین کامپف»  عنوانِ مجموعه داستانِ نخست 
اوست که اخیرا منتشــر شده است. داســتان های این مجموعه زبانی 
خــاص دارد، زبانی داســتانی که گاه بــه زبانِ مقاله و جســتار نیز تنه 
می زند. اگر مخاطب، نوشتارِ افتخاری راد و خطِ فکری او را دنبال کرده 
باشــد، می تواند رَدی از تفکر او را در داستان هایش بازشناسد. داستانِ 
«عقل افسرده» که به طور مشخص به اثری جریان ساز از مراد فرهادپور 
اشاره می کند، ادای دینی اســت به ایده هایی که شخصیت فکری او و 
تنی چند از هم نســلان او را ساخته است. «در میدان ری وُلسیون مردی 
ایســتاده بود و کتابِ عقل افسرده را در دســت داشت. آفتاب چارتاق 
می تابید و ســایه مــرد را محکم به زمین انداخته بود. مرد ســیگارش 
را پــک زد و به دوردســت میدان نگاه کرد. هیچ جنبنــده ای در میدان 
نبود و چند کلاغ تنها نقاط ســیاهی بودند که فضای میدان را اشــغال 
کــرده بودند و جای خود را در میدان با هم تعویض می کردند. گاهی با 
صدای خشک خود، ســکوت را می شکستند. مرد کتاب را با یک دست 
بــاز کرد و جلو صورت خود گرفت و شــروع کرد بــه خواندن یا چنین 
وانمود کرد. دســت دیگرش سیگار بود که داشت دود می کرد. یکی از 
کلاغ ها روبه روی او در کف پیاده رو نشست.» دمش سمندری می نمود 
و پاهایش به مارمولک شــبیه و بال هایش از کرک پوشیده بود. موجودِ 
غریب خطاب به مرد می گوید که راه بیفتد، و مرد گویا این صحنه یادآورِ 
خوابی باشــد آن را دژاوو می پندارد و از موجود سیاه رنگ می پرسد «آیا 
من اینجا هســتم که صحنه ای را بازسازی کنم؟» و موجود چنین پاسخ 

می دهــد «تنها در تاریخ می شــود صحنه ای را بازســازی کرد.» و مرد 
می پرســد چگونه می تواند در تاریخ واقع شــود؟ این ستیزِ زیرپوستی و 
کلامی رفته رفته به صحنه ای هولناک بدل می شود. در صحنه آخر مرد 
که دیگر چیزی بــه آخر حیاتش نمانده، مایع غلیظــی از دهان بیرون 
می دهد و می گوید «این شــوکران تاریخ اســت که هیچ تنابنده ای زنده 
از آن بیرون نیامده اســت» و ســرآخر تنها چیزی کــه برجا ماند «عقل 
افســرده» بود. «در روزنامه» نیز تکه ای اســت از شخصیتِ نویسنده و 
تجربیات او که داستانی می شــود. راوی تنها در تحریریه نشسته است 
که داســتان آغاز می شــود. «ســر را که از کتاب بلند کردم، مردگانی را 
دیدم که لبخند به لب داشــتند، گفتم شــماها مرده اید و این چیزی که 
من می بینــم، خواب و خیالی بیش نیســت. مــن در تحریریه روزنامه 
هستم، حیان و جنبنده، شما هستید که مردید و مردن یعنی پایان کار.» 
این داســتان شاید بیش از دیگر داســتان ها سرنمونِ خصیصه ای باشد 
که در تمام مجموعه کش می آید: اینکه نویســنده در داســتان هایش 
بــه مصافِ ایده ای مــی رود یا به تعبیــر خودش داســتان ها نیز نوعی 
«پرتاب های فکر» اند. داســتانِ «جســتجوگر حقیقت» یکی دیگر از این 
سنخ داستان هاست که چنین آغاز می شود: «مردی جستجوگر حقیقت 
بود و در این راه متحمل مرارت هایی شــده بود. عاقبت به طور ناگهانی 
خود را در اتاقی که گفته می شــد تنها یک چراغ درست در روبه رو قرار 
داشت،  یافت. شنیده بود که حقیقت چنان نور زننده ای کورکننده است. 
مگر تو خواستار حقیقت نبودی؟ اکنون این نور به منزله چراغ تنها برای 
تو روشــن می شود، می خواهم ببینم که تا چه پایه شجاعت خیره شدن 
به آن را داری؟» داســتان همان ابتدا ایده ای را پیش می کشد که همانا 
«جســتجوی حقیقت» اســت و این عبارتِ جاافتــاده که حقیقت «نور 
زننده ای کورکننده» اســت و بعد روایت داســتانی ایــن ایده را در خود 
شکل می دهد، و به تعبیر دیگر این دست ایده ها ساختمانِ داستان را بنا 
می کند. مجموعه داستانِ «مخلوقات» سی وچهار داستانِ کوتاه دارد و 

در صدوشصت وهشت صفحه در نشر پیدایش منتشر شده است.
باران اندوهان

بازنشرِ مجموعه داســتانِ معروف شــهریار مندنی پور با نام «مومیا 
و عســل» از پــسِ قریب به دو دهه، از دیگر اتفاقات نشــر در آســتانه 
نمایشــگاه کتاب اســت. این مجموعه، سیزده داســتان دارد با عناوینِ 
«بشکن دندان سنگی را»، «زیر بال درنا»، «پسرک آن سوی رود»، «مومیا 
و عسل»، «نارنج های شــریر شــیراز»، «باران اندوهان»، «مردمک های 
خاک»، «آوازهــای در باد خوانده  داوود»، «ســنبل ابلیس»، «فصل های 
برزخ»، «نظریه پنجشــنبه»، «دره مهرگیــا» و «طوطی پیر بر بام قزاق». 
داســتان های «مومیا و عسل» هریک داســتان و زبان و فضایی خاص 
خــود دارد، امــا از یک منظر شــاید بتوان آنها را مرتبط دانســت و آن، 
اتمســفری تلخ و گزنده اســت که بر تمام داســتان های این مجموعه 
مندنی پور حاکم اســت. داســتانِ  «فصل های بــرزخ»، خاصه آغاز آن، 
مصداقِ بارز چنین فضایی اســت. «... همان طور ماند و ماند و روزها و 
شب ها پشت سرهم گذشــتند. لباسش پوسید، تریشه ها با گوشت تنش 
تکیدند، آفتاب روغنش را گرفت و خاک دوروبرش چرب و ســیاه شــد. 
یک روز دیدیم کــه لب هایش ریخته اند -کار کرم هــا بود- دندان های 
درازش پیدا شــدند؛ انگار می خندید. نصف شبی جانوری یک دستش را 
کند و برد ولی او نیفتاد. تکیه داده به تخته ســنگ همین طور بود و بود 
و بود... ســربازهای ارشــد رفتند، آش خورها آمدند. دیگر بوی عفونت 
و موهــای جمجمه اش را باد برد و ابرهای پاییــزی را آورد. باران توی 
گودال های خمپاره ها جمع می شد و اسلکت هنوز آنجا، با سوراخ های 
چشــمش به زمین نــگاه می کرد... بــرف آمد و رویش را پوشــاند...»  
مندنی پور با اینکه روزگاری گفته بود که به عنوانِ یک نویســنده ایرانی 
خســته است از نوشتن داستان های تیره و تلخ؛ «داستان هایی سرشار از 
ارواح و راویــان مرده با پایان هــای پیش بینی پذیری از مرگ و نابودی»، 
اما این راویِ خسته از نوشتن داستان های گوتیک و  تیره وتار می خواهد 
اگر شــخصیت هایش به خاک ســیاه هم می نشــینند ، روزنه ای از امید 
در دلِ آنها، در داســتان باشــد گرچه مندنی پور باور دارد که از نوشتن 

داستان های سیاه گریزی نیست.   
از سنگ ها و سایه ها

از محمدرضا صفدری، نویسنده صاحب سبک، پنج سال پیش رمان 
«سنگ و ســایه» درآمد و بعد از آن مجموعه داستانی که چندی پیش 
با عنوانِ «با شــب یکشــنبه» در نشــر نیماژ درآورد. ایــن مجموعه نُه 
داستان دارد که یکی از آنها، «سنگ سیاه»، پیش تر در مجموعه داستانِ  
معروفش، «سیاســنبو» نیز آمده بود. «مــرد کلاه آبی»، «مصطمقوظ»، 
«مَکمول»، «کُرزَنگِرو»، «پرنده»، «با شــب یکشنبه»، «سنگ سیاه» و دو 
داســتانِ بدون نام یا «...»، عناوین داستان های این مجموعه داستان اند. 
این مجموعه داســتان پنجمین کتــاب محمدرضا صفــدری به عنوان 
نویســنده ای گزیده کار اســت و به گفتــه خودش مجموعه ای اســت 
دربردارنده داســتان های کوتاهی که او به مرور در وبلاگش می نوشته و 
اینک، به قامت کتاب درآمده است. داستان های صفدری حتا در همین 
مجموعه که به نظر می رسد به قدر دیگر داستان های او صیقل نخورده 
است، گواهی  سبک ادبی اوست که توأمان بر زبان و ادبیات و نیز پیوند 
داســتان با جامعه و تاریخ و تجربیات زیســته نویسنده تأکید می گذارد. 
داســتان های مجموعه اخیر، به گواهِ تاریخ پای هر داستان در سال های 
مختلف نوشته شده اند و بازه  زمانی سه دهه ای از دهه شصت تا هشتاد 
را دربر می گیرند. داستانِ «با شب یکشنبه» که عنوان مجموعه نیز با آن 
یکی است، در اسفند هشتادوشش نوشــته شده، و به ابراهیم گلستان 

تقدیم شده است.
از دیگر آثار ادبیات داستانی ایران نیز می توان به سه مجموعه داستانِ 
«عرصه های کســالت»، «پرگار» و «قصه های مکرر» اشــاره کرد که در 
قامت یک کتاب منتشر شده است. این داستان ها از آثارِ شاخص بیجاری 
و متعلق به دهه شصت و هفتاد هستند. دو رمانِ «تماشای یک رویای 
تباه شده»  و «باغ سرخ» نیز از دیگر آثار این نویسنده اند که دو دهه پیش 
در نشر مرکز منتشــر شده بودند و اینک در نشر آموت بازنشر می شوند. 
با این اوصاف و در غیابِ نویســندگان صاحب ســبک و نام های بزرگ در 
ادبیات ما، به نظر می رسد بازنشر آثار شاخص از نویسندگانی چون  بیژن 
بیجاری و شــهریار مندنی پور خودْ به رویــدادی در فضای رکود تورمی 

بازار نشر ادبیات ما می ماند.

نقد و نظر: در جست وجوى نسبت ادبیات و بورژوازىادبیات جهان: کافکا، پروست، بورخس و دیگرانادبیات ایران: طریق بسمل شدنِ دولت آبادى، امجدِ داستان نویس و رویدادِ بازنشر
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راجر آلن 
ترجمه محمد جواهرکلام

نشر شادگان

در حاشیه داستان
ابوتراب خسروي 

نشر نیماژ

منشور ادبیات اساطیر اصیل در حاشیه تواریخ
پانیذ ریاحى

مانى سپهرى

پیام حیدرقزوینی شیما بهره مند

از میان آثاری که در حوزه نقد و نظر در آستانه نمایشگاه منتشر شده یا 
در دست انتشار است، «بورژوا در میانه ی تاریخ و ادبیات» نوشته فرانکو 
مورتی اثری خواندنی اســت که با ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی 
در نشر آگه منتشر شده است. از مورتی پیش از این مخاطب فارسی زبان، 
مقالاتِ «چند حدس در باب ادبیات جهانی» و «منحنی، نقشه، درخت: 
مدل هــای مجردی بــرای تاریخ ادبیات» را در کتــابِ «ادبیات و جهان» 
ترجمه شــاپور اعتماد خوانده اســت که ازقضا هر دوی این کتاب ها در 
نشر آگه به چاپ رســیده اند. اینک نیز کتابِ مهم فرانکو مورتی با عنوان 
«بورژوا در میانه ی تاریخ و ادبیات» ترجمه شده است، او از نظریه پردازان 
و پژوهشــگران تاریخ رمان اروپا اســت و در آثار خود به وجوهِ مختلف 
رمان و نقش آن در تاریخ و فرهنگ اروپا پرداخته اســت. فرانکو مورتی 
چنان کــه در «بورژوا در میانــه ی تاریخ و ادبیات» می نویســد «در مقامِ 
مورخ ادبیــات بیش از آن که بر رابطه واقعی میان گروه های مشــخص 
اجتماعی -بانک داران، و کارمندان عالی رتبه، صاحبان صنایع، پزشــکان 
و غیــره- تمرکز کنم، به انطباق میان اشــکال فرهنگــی و واقعیت های 
طبقه جدید توجه دارم، و مثلا می پرســم چگونه واژه ای چون آســایش 
ویژگی های مصرف مشــروع بورژوایی را مشــخص می کنــد؛ یا چگونه 
سرعت داستان گویی با نظم نوین زندگی سازگار می شود. و به این  ترتیب، 
من بورژوا را در منشــور ادبیات تجزیه می کنم» و این مسئله ای است که 
مورتــی در کتاب خود دنبال می کند. او در مقاله  کتاب «ادبیات و جهان» 
موضع خود را نســبت به وضعیت اخیر ادبیات روشن کرده بود: «امروزه 
دیگر ادبیات ملی معنای چندانی ندارد: آغاز عصر ادبیات جهان اســت 
و همه باید برای تســریع ظهور آن مشارکت کنند.» مورتی معتقد است 
که این تلقی از ادبیات چندان هم جدید نیســت بلکه گوته و مارکس و 
انگلس هم سالیانی پیش تر چنین باوری داشته اند. مورتی در مواجهه با 
مفهوم «ادبیــات جهانی» چنین رأی می دهد: «هیچ دلیل موجهی برای 
مطالعه و بررسی ادبیات جهانی وجود ندارد، جز این: درحاشیه ماندن و 

خارچشم بودن، چالش دائمی معنوی برای ادبیات های ملی.»
چشم اندازِ توماس مان

از دیگــر آثارِ ترجمه در حوزه نقد، کتابی اســت از جــورج لوکاچ با 
عنوان «جستارهایی درباره توماس مان» که با ترجمه اکبر معصوم بیگی 
در نشــر نگاه در دســت انتشار اســت. این مترجم پیش تر نیز اثر دیگری 
با نــامِ «نویســنده، نقد و فرهنــگ» را از لــوکاچ ترجمه کــرده بود که 
مجموعه مقالاتی است از این متفکر که یک  بار در نشر دیگر منتشر شده 
بود و مدتی پیش با ویراســتی تازه و مقالاتی تازه در نشــر نگاه به چاپ 
رســید. لوکاچ در این مقالات نیز به آثار چهره هایی هم چون تالســتوی، 
زولا، گوتــه، تورگنیف، توماس مان، فلوبر، شکســپیر و لســینگ پرداخته 
اســت. لوکاچ در این کتاب از «چشم انداز» نویســنده سخن می گوید که 
ادبیات را از توصیفِ صــرف واقعیات فراتر می برد. او در یکی از مقالات 
مهم خود با عنوانِ «توماس مان یا کافکا» می نویسد، نویسنده چشم انداز 
و پرســپکتیو دارد و بدون چشم انداز امکان نوشــتن وجود ندارد و البته 
به تعبیر مترجم کتاب، چشــم انداز هرکس از واقعیت، گزین های خاص 
خــودش را دارد. از این منظــر لوکاچ بر مفهومِ «روایــت» و تفاوتش با 
توصیف عکاســانه تاکید می گذارد و معتقد است، واقعیت مطلقا به این 
معنا نیســت که شــما یک عکس بگیرید و بگویید همه عناصر واقعیت 
در این توصیف عکاســانه وجود دارد. درواقع با روایت کردن اســت که 
نویســنده واقعیتی جدید خلق می کند که از صافی ذهن و زبان و روان و 
تجربه زندگی او گذشــته است. در اثر اخیر، «جستارهایی درباره توماس 
مان» لوکاچ سراغِ توماس مان می رود، نویسنده ای که همواره به لوکاچ 
و آرایش نظر داشته اســت و به نظر بسیاری از منتقدان و مفسران ادبی 
«مرگ در ونیز» خود را با الهام از مقاله «جان و صورتِ» لوکاچ نوشــته 
اســت و تکه ای از آن را در اثر خود نیز آورده است و طرفه آن که به قول 
اکبر معصوم بیگی نویســنده محبوبِ لوکاچ در قرن بیستم توماس مان 
اســت که ابدا به نحله چپ وابسته نیســت و لوکاچ در مقاله «توماس 
مان: در جست وجوی انسان بورژوا» او را بورژوا اما اومانیستی دموکرات 
می خوانــد که جهــت فکــری اش ترقی خواهی اســت و نــه ارتجاع، 

نویسنده ای که سخت با فاشیسم درمی افتد.
سکوت پرهیاهوی شعر

از آثار تألیفی در حوزه شــعر، کتابِ «بیژن الهی: تولید جمعی شــعر 
و کمال ژنریک» نوشــته علی سطوتی قلعه است که چندی پیش در نشر 
اختران درآمد. مولف، نقدِ خود را با این پیش فرض آغاز می کند که، بیژن 
الهــی در نقد ادبی ما چندان که باید و شــاید دیده نشــده یا حتی ندیده 
گرفته شده اســت و می نویسد این کتاب نیز قصد ندارد سکوتِ منتقدان 
نســل های پیش را جبران کند، بالعکس، سراســرِ کتاب را باید در حکم 
همان ســکوت به شیوه خاص نویسنده اش خواند، چراکه تفاوت تنها در 
این اســت که الهی برای مولفِ کتاب، مسئله ساز بوده و به قول خودش 
چه بســا برای دیگران مسئله ساز نبوده است. «باری، چیزی اگر قرار باشد 
جبران شود، قضای روزگار همان ســکوت پرهیاهویی است که کاشفان 
نه چندان فروتنِ شاعر پس از مرگ او برپا کرده اند.» هر فصلِ این کتاب با 
شعر یا ترجمه ای از بیژن الهی آغاز می شود که با ایده آن فصل ارتباطی 
موثــق دارد. مولف در فصل نخســت از مواجهه بغرنج بــا بیژن الهی 
می نویسد: «هرگونه مواجهه نزدیک تر با کاروبارِ ادبی بیژن الهی، فارغ از 
ســکوت پرهیاهویی که بازگشت او از حواشی گذشته شعر جدید فارسی 
به متن مباحث ادبی برانگیخته، پیشــاپیش حامل بغرنج های عدیده ای 
خواهــد بود، و این نه فرضــا به دلیل بغرنج بودنِ شــعرها، ترجمه ها و 
فکرهای الهی، که از آنجا ناشی می شود که موضوعِ تحقیق نه به تمامی 
در دسترس است و نه تکلیفِ آن کاملا روشن.» مولفِ «بیژن الهی: تولید 
جمعی شــعر و کمال ژنریک»، در کتابش بر خصلتِ جمعی تولید شعر 
دســت می گذارد تا نشان دهد فیگورِ شاعری بیژن الهی به سنتی وابسته 
اســت که با تولیدِ جمعی شــعر بیگانه نبوده، بلکه به آن باور داشته و 

شعر اخیر ما چطور از این سنت جدا افتاده است.
 از میان دیگر آثارِ تألیفی در حوزه نقد امســال اثری از صالح حسینی، 
منتقد ادبی و مترجم در نشــر نیلوفر بازنشــر شده است. کتابی با عنوانِ 
«نیلوفر خاموش» که نظری اســت به شــعرِ ســهراب ســپهری. صالح 
حســینی در همان مقدمه تکلیف خود را بــا مخاطبان معلوم می کند و 
می نویســد: «فاش می گویم و از گفته خود دلشادم که سال هاست شعر 
سهراب انیس و مونس من اســت، اکثر شعرهای او در حافظه ام نقش 

بســته اســت و با زمزمه آنها غبار عادت را از چشــم و زنگار را از جان و 
دل شســته ام. و حال که در مقام بررســی شعر اویم شــاید چنین گمان 
رود که شــیفتگی من نســبت به او همچون حجابــی در برابر قضاوت 
بی طرفانه قرار گیرد. پس بهتر اســت از همین آغاز مشخص کنم که در 
این نوشته نه بر آنم در زمره ستایشگران چشم وگوش بسته او قرار گیرم و 
نه می خواهم شــعرش را از مقوله سانتالیسم غیررئالیستی قلمداد کنم. 
کار من این است که با تکیه بر موازین علمی نقد بی آنکه ادعای شناخت 
کامل و همه جانبه شعر او را داشته باشم و درصدد پاسخگویی به تمام 
ایرادها برآمده باشــم، نظری به شعر او بیندازم.»کتاب دیگری که در این 
مدت در حوزه نقد و نظریه ادبی به چاپ رســیده، «فلسفه ادبیات» پیتر 
لامارک با ترجمه میثم محمدامینی است که از طرف نشر نو منتشر شده 
است. پیتر لامارک استاد فلسفه دانشگاه یورک است که در زمینه فلسفه 
هنــر تحلیلی آثار زیادی نوشــته و همچنین نظریــه ای درباره پارادکس 
داستان طرح کرده که با عنوان نظریه اندیشه شهرت یافته است. آن طور 
که نویسنده در پیشــگفتار کتاب توضیح داده، این کتاب برای پاسخ دادن 
به این پرســش ها شــکل گرفته که چه چیزی را می توان ادبیات دانست 
و ادبیــات به عنوان هنر چه معنایــی دارد؟ و چرا هر ادبیات منظومی را 
نمی توان ذیل ادبیات دسته بندی کرد؟این روزها کتاب دیگری از مجموعه 
«تاریــخ و ادبیات ایران» که توســط محمد دهقانی تالیف می شــود هم 
به چاپ رســیده است. «کسایی، نخستین شاعر نامدار شیعه» عنوان این 
کتاب اســت و درواقع کتاب هفتم از عصر سامانی این مجموعه به شمار 
مــی رود. مجموعه «تاریخ و ادبیات ایران» که توســط نشــر نی منتشــر 
می شــود، به ادبیات و تاریخ ایران به صــورت توامان توجه دارد و از این 
حیــث متفاوت از تاریخ ادبیات های موجود اســت. دهقانی در هریک از 
کتاب های این مجموعه، نشــان می دهد که شــاهکارهای ادبی ایران در 
چه فضای تاریخی خلق شــده اند و چقدر از بســتر اجتماعی عصرشان 
تاثیر گرفته و احتمالا چه تاثیری بر آن نهاده اند.کسایی، شاعری است که 
در نیمه های قرن چهارم هجری در مرو متولد شد، یعنی زمانی که هنوز 
پنجاه ســالی به پایان کار سامانیان باقی مانده بود. دهقانی در بخشی از 
مقدمه کتاب درباره کسایی نوشته: «پیداست که زندگی در جوار پایتخت 
سامانیان برای جوان مستعدی چون کسایی اهمیت بسیاری داشته و راه 
رشــد و پیشــرفت اجتماعی را در واقع برای او هموار می کرده است. از 
اشــاره ای که صاحب چهار مقاله در قرن ششم دارد معلوم می شود که 
کســایی، در کنار بزرگانی چون رودکی و ابوالعباس ربنجی و ابواسحاق 
جویباری و عده ای دیگر، از شاعران مشهور دربار سامانی قلمداد می شده 
اســت. پس او، با این که از خاندانی شیعه برخاسته بوده، توانسته است 
در عین جوانی به دربار ســامانیان راه یابد و در عداد شاعران مهم ایشان 
درآید. این خود شاید دلیلی باشد بر این که سامانیان پس از نوح بن نصر، 
دســت کم در مورد شــیعیان اثنی عشری، آسانگیری بیشــتری داشتند و 

حساب آنها را کاملا از اسماعیلیه جدا می کردند.»
 از جهانِ نمایش

«آفریقا از کوه های پیرنه آغاز می شــود. به همیــن دلیل می خواهم 
بگویم که چرا روبلس دوبرابر الجزایری اســت؛ زیرا او در وجودش مثل 
بسیاری از ما، هم خون اسپانیایی دارد و هم انرژی بربرهای آفریقایی؛ و به 
همین دلیل است که چنین ترکیبی پرورنده نسلی از انسان هایی است که 
نمی توانند در کلان شهرهای اروپایی احساس آرامش و قرار داشته باشند. 
از ســوی دیگر، کلان شهر نشــینان نیز در برابر چنین انسان هایی احساس 
راحتی چندانی ندارند. و دقیقا به همین دلیل است که، آثار چنین فردی، 
آثاری خاص اســت؛ آثاری که مطمئنا بخشی از آن، از یک  سو، محصول 
ســنت ادبی فرانسوی اســت (روبلس، از این  نقطه نظر،  باید موپاسان و 
فلوبــر را به عنوان پدران ادبی آثارش بپذیرد.) اما از ســوی دیگر، روحی 
دیگر نیز در کارهایش وجود دارد؛ روحی متمایز، با یک حال وهوای خشن 
و به شــکلی وحشــیانه ظریف! گاهی اوقات ظریف و آشنا، گاهی اوقات 
غریب و ناشناخته.» این بخشی از متنی است که آلبر کامو درباره امانوئل 
روبلس نوشــته بود، نویسنده و نمایشنامه نویســی که در سال ۱۹۱۴ در 
الجزایر متولد شــد و در طول زندگی هشتادساله اش بعد از سفر متعدد 
به کشورهای مختلف جهان سرانجام در بولونی فرانسه از دنیا رفت. دو 
نمایشنامه از روبلس با نام های «پنجره» و «جزیره نامسکون» از تازه ترین 
ترجمه هــای محمدرضا خاکی اند که هر دو در قالب یک کتاب در نشــر 
مانوش به چاپ رسیده اند. سفرهای بسیار روبلس و نیز تجربه حضورش 
در جنگ دوم جهانی دستمایه بخشی از آثار او هستند. روبلس هم رمان 
و نمایشنامه نوشته و هم نمایشنامه و در این میان، نمایشنامه «پنجره»، 
روایتی است از خشــونت دیکتاتوری های نظامی در کشورهای آمریکای 
جنوبی و «جزیره نامســکون» یادآور اشــغال فرانسه توسط آلمان نازی 

است.
«همدســت ها»ی جان هاج با ترجمه نریمان افشــاری یکی دیگر از 
نمایشــنامه های تازه نشــر مانوش اســت. جان هاج در «همدست ها»، 
نمایشــنامه  ای که برنده جایــزه لارنس الیویه ۲۰۱۲ شــده، با روایتی که 
سرشــار از طنزی تلخ اســت، به رابطه میخاییل بولگاکف و استالین در 
بحرانی ترین مقطع تاریخی از وحشــت آفرینی های نظام اتحاد جماهیر 
شــوروی پرداخته اســت. جان هاج بــه میانجی روایت ایــن ماجرا، به 
رابطه هنرمند و حاکم توجه کرده اســت.«خالی بند دنیای غرب» از جان 
میلینگتن ســینگ نمایشنامه ای است که با ترجمه حمید احیاء به تازگی 
در نشر نیلا به چاپ رسیده است. جان میلینگتن سینگ نویسنده ای است 
که در ســال ۱۸۷۱ در حوالی دوبلین متولد شد و موضوع این نمایشنامه 
او، از دو حادثه معروف که در غرب ایرلند اتفاق افتاده سرچشمه گرفته 
اســت. آن طور که در مقدمه کتاب هم آمــده، در حادثه اول، مردی پدر 
خود را می کشــد و مردم او را پنهــان می کنند؛ و در دومین حادثه مردی 
به قتــل زنِ صاحبکارش دســت می زند که البتــه زن نمی میرد و فقط 
زخمی می شــود. اجرای این نمایشنامه، در ســال ۱۹۰۷، واکنش عده ای 
از تماشــاگران و فعــالان ملی گرا را به همراه داشــت و بــه تظاهرات و 
اعتراض هایی در دوبلین منجر شــد.«گول عشــق» سام شپارد با ترجمه 
محمدرضا عرفانی از دیگر نمایشنامه های تازه نشر نیلا است. سام شپارد 
نمایشــنامه نویس، کارگردان، بازیگر و فیلم نامه نویس مشهور و معاصر 
آمریکایی اســت که پیش تر آثار زیادی از او از جمله در همین نشــر نیلا 
به چاپ رسیده بود. شپارد نویســنده ای با شهرت جهانی است که برنده 

جایزه پولیتزر هم شده است.

«مردن» آرتور شنیتســلر با ترجمه علي اصغر حداد یکي از کتاب هایي 
است که به زودی توسط نشر ماهي به چاپ خواهد رسید. آرتور شنیتسلر 
نویســنده اتریشي آغاز قرن بیستم اســت و حداد پیش تر آثار دیگري از او 
مثل مجموعه داستان «دیگري» (نشر ماهي) و همچنین دو داستان «بازي 
در سپیده دم» و «رؤیا» (در قالب یك کتاب در نشر نیلوفر) را ترجمه کرده 
بود. شنیتســلر یکي از نویســندگان آغازگر ادبیات مدرن است که سال ها 
پیش توســط صادق هدایت به خوانندگان فارسي زبان معرفي شده بود. 
هدایت داســتان «کور و برادرش» را از شنیتسلر ترجمه کرده که در کتاب 
«نوشته هاي پراکنده» آمده اســت. شنیتسلر علاقه زیادي به روانکاوی و 
فروید داشته و داستان بلند «مردن» نیز از اولین داستان هایي است که به 
زبان آلماني و با نگاهي روانکاوانه نوشــته شده است. شنیتسلر در زمان 
نوشتن این داستان سي ساله بوده است. «پدرو پارامو»ي خوان رالفو نیز با 
ترجمه کاوه میرعباسي به زودی توسط نشر ماهي به چاپ خواهد رسید. 
خــوان رولفو از تأثیرگذارتریــن و مهم ترین نویســندگان ادبیات آمریکاي 
لاتین به شــمار مي رود. «پدرو پارامو» پیش تر با ترجمه احمد گلشیري به 
فارسي ترجمه شده بود. «یك فنجان چاي» از کاترین منسفیلد با ترجمه 
نرگــس انتخابي و «با هــم، همین و بس» از آنا گاوالــدا با ترجمه ناهید 
فروغان از دیگر آثاري اســت که در حوزه ادبیات جهان به زودي توســط 

نشر ماهي به چاپ مي رسند.
سایه هاي کافکا

تازه ترین ترجمه ناصر غیاثي نشــان مي دهد که دغدغه فرانتس کافکا 
همچنان با اوســت. «کافکا در خاطره ها» با عنوان فرعي «از دبســتان تا 
گورستان»، عنوان کتابي است از هانس گِرد کوخ که هم زمان با نمایشگاه 
کتاب امســال با ترجمه ناصر غیاثي توســط نشــر نو منتشــر شده است. 
کافکا از آن دست نویسندگاني اســت که هنوز زوایاي کشف نشده زیادي 
در زندگــي و آثارش وجــود دارد و به این خاطر تقریبا همیشــه مي توان 
کتاب هایــي تازه دربــاره او یافت. از کافــکا دست نوشــته هاي روزانه و 
نامه هاي زیادي به جامانده که برخي به فارســي هم ترجمه شــده اند اما 
«کافکا در خاطره ها» کتابي متفاوت درباره اوست. این بار نه با خاطرات یا 
دست نوشــته هاي کافکا بلکه با خاطرات دیگران درباره او روبه روییم. در 
این کتاب، از خدمتکار خانه و کارآموز مغازه پدر گرفته تا همکلاسي هاي 
دوران مدرســه و همکاران و ناشران و دوستانش، همگي خاطرات خود 
از کافــکا را روایت کرده اند. قرار گرفتن این روایت ها در کنار یکدیگر باعث 
شــده تصویري جان دار از کافکا به دســت داده شود. در بخشي از روایت 
فلیکس ولچ، با عنوان «کافکا جان باخته اســت»، مي خوانیم: «کافکا در 
آثــارش حقیقتي نو آفرید، فضایي تازه و خاص خودش، پاك تر و ســردتر 
و ســخت گیرانه تر از حقیقت ما؛ منتها تصویر و بیان حقیقت ما که نخبه 
نظاره آن را به گونه ای بي همتا به قالبي نو درآورد. این جهان تازه به آسانی 
و براي هرکسي قابل دستیابي نیست و اغلب به نظر کساني که در بیرون 
از آن ایستاده اند، جهاني عجیب و یا حتا بي معنا است. اما بااین حال پلي 
وجــود دارد، یك در ورودي که به روي همه باز اســت و آن فرم اســت. 
دقیق تر بگویم: ریتم و موســیقي زبان او، ســاختمان سحرآمیز دوره هاي 
مختلف کاري اش که بي اندازه زیبایند، ســاختماني که خواننده را مسحور 
خویش مي ســازد و بیش از او شــنونده را با اجباري تزلزل ناپذیر و وقتي 
فرانتس کافکا خودش براي مــا مي خواند با قدرتي عظیم... زبانش پاك 
و قاطع اســت، سبکش ضرب آهنگ دار و آهنگین. و همین پیوند هنگامه 
منطق و موسیقي ست که ســحر زبانش را مي سازد. فرانتس کافکا یکي 
از شناخته شــده ترین کساني است که به زبان آلماني مسلط است. اما آن 
روحي که به این زبان مي نویسد، سراپا کلیمي است. محرومیتش کلیمي 
است...». فلیکس ولچ در سال ۱۹۰۳ به واسطه ماکس برود با کافکا آشنا 

شده بود و تا زمان مرگ کافکا از دوستان نزدیکش به شمار مي رفت.
در میان کتاب هایي که به تازگي به  چاپ رســیده اند به آثار دیگري هم 
مي توان اشــاره کرد کــه ردپایي از کافکا در آنها وجــود دارد. یکي از این 
کتاب ها، رماني اســت از گرت اشــنایدر با عنوان «عروســك کافکا» که با 
ترجمه محمد همتي توســط نشــر نو منتشر شد و بعد با فاصله کمي به 
چاپ دوم رســید. در این رمان، فرانتس کافکا شــخصیت محوري روایت 
اســت و گرت اشــنایدر تصویري از زندگي، آثار و دوران کافکا ارائه داده و 

البته در روایت او تخیل نیز نقش مهمي دارد.
درس هاي مارسل پروست

«هفت درس مارســل پروســت» از لورانس گرونیه، کتابي اســت که 
این روزها به کوشــش اصغر نوري و توســط نشر مرکز منتشر شده است. 
شــاید عجیب به نظر برســد که چرا این کتاب به کوشــش اصغر نوري و 
نه به ترجمه او منتشــر شــده اســت، نکته در ســاختار این کتاب نهفته 
اســت. لورانس گرونیه داروســاز اســت و از علاقه مندان به پروست. او 
در طول یك ســال بخش هایي از «در جســتجوي زمان از دست رفته» را 
یك بــار در هفته در پارکــي نزدیك خانه اش مي خوانــد و به عبارت بهتر 
اجرا مي کرد. خبر این اجراها به طور وســیع پخش شــد و بعد گرونیه به 
شــهرها و حتي کشورهاي دیگر دعوت شــد تا اجراها و کنفرانس هایش 
را در جاهاي دیگر هم برگزار کند. «هفت درس مارســل پروست» درواقع 
حاصل همین ســفرها و اجراهاســت. گرونیه در این کتاب دویست وسي 
تکــه از «در جســتجو...» را انتخاب کرده و براي هر تکه عنواني نوشــته 
اســت. بین تکه هاي پروســت، او سه بریده از ســه کتاب هم جاي داده 
است: «هزارویك شــب»، «قصه هاي لافونتن» و «خاطرات پس از مرگ» 
شــاتوبریان. اصغر نوري در واقع این عنوان هــا و توضیح هاي اول کتاب 
و بخشي از نقل از شــاتوبریان را ترجمه کرده و همه تکه هاي پروست را 
از ترجمه مهدي ســحابي گرفته است. خود او در این باره نوشته:  «من در 
این کتاب بیشــتر پژوهشــگر بودم تا مترجم. گرونیه هم بیشتر پژوهشگر 
این کتاب اســت تا نویسنده اش. این کتاب، کتاب مارسل پروست و مهدي 

سحابي است».
یکــي از رمان هــاي مهم انگلیســي که در این مدت به چاپ رســیده، 
«پایــان رابطه» گراهام گرین با ترجمه احد علیقلیان اســت که این روزها 
از طرف نشــر نو منتشر شده است. البته این رمان پیش تر با همین ترجمه 
توسط نشر کتاب پارســه هم به چاپ رسیده بود اما این چاپ اول نشر نو 
است و پیشــگفتاري هم که مترجم نوشــته مربوط به چاپ جدید کتاب 
اســت. گراهام گرین از نویســندگان مشهور قرن بیســتم انگلستان است 
و در گونه هاي مختلف ادبي و نوشــتاري آثاري منتشــر کرده اســت. از 
گراهام گرین ۲۲ رمان، ۷ نمایشنامه، ۱۲فیلم  نامه، ۴ کتاب ویژه کودکان، ۲ 

زندگینامه شــخصي، چند مجموعه داستان کوتاه، چند مجموعه مقالات 
انتقادي، یك کتاب شــعر و تعداد بســیاري نقد فیلم به جا مانده است. 
عمده شهرت گرین به خاطر رمان هاي اوست که «پایان رابطه» هم یکي 
از آنها به شــمار مي رود. این رمان در ســال ۱۹۵۱ منتشر شد که به نوشته 
مترجم، «حکایت بي پیرایه شــور عشق» است و جایگاهي یگانه در میان 
آثار گریــن دارد. «پایان رابطه» را یك رمان نویــس روایت مي کند اما این 

روایت نه درباره نوشتن، بلکه درباره تلاقي عشق و ایمان است.
«از غبــار بپرس» جان فانتــه با ترجمه بابك تبرایي رماني اســت که 
به تازگي توســط نشر چشمه منتشر شده است. این رمان از آثار مهم فانته 
به شمار مي رود و درواقع بخشي از چهارگانه «سرگذشت آرتورو باندیني» 
اســت. «جاده لس آنجلــس»، «تا بهار صبر کن» و «باندیني» ســه رمان 
دیگر ایــن چهارگانه اند و البته این چهار رمان به رغم شــباهت هایي که 
در آنها وجود دارد هریك ســاختاري مستقل از هم دارند و مي توان آنها 
را به عنوان اثري مســتقل در نظر گرفت. فانته از نویســندگان قرن بیستم 
آمریکا اســت که البته شهرت اصلي اش بعد از مرگش به وجود آمد و از 
این نظر نویسنده اي بداقبال به شمار مي رود. «از غبار بپرس» روایت زندگي 
نابغه اي بیست ســاله است که در پي یافتن عشق و شهرت و ثروت راهي 

لس آنجلس مي شود. این رمان اولین بار در سال ۱۹۳۹ منتشر شده بود.
«آیدا» از گرترود اســتاین رماني است که توسط فهیمه زاهدي ترجمه 
شده و از طرف نشر نیلوفر به  چاپ رسیده است. استاین در سال ۱۸۷۴ در 
خانواده اي یهودي و آلماني تبار در پنسیلوانیاي آمریکا متولد شد. استاین 
در گونه هاي مختلف نوشتاري مثل داستان، شعر، نمایشنامه و اپرا آثاري 
خلــق کرده و اولین کتابش با نام «ســه زندگي» در ســال ۱۹۰۵ به  چاپ 
رسید. در بخشي از مقدمه مترجم درباره شیوه نوشتن استاین مي خوانیم: 
«شیوه اســتاین در نوشــتار به گونه اي چشمگیر خودایســتا و بي اعتنا به 
هرگونــه داوري از ســوي جامعه اســت، ازاین رو با مخاطب اســت که 
چگونه فکري و چگونه حسي در برابر نوشتار او داشته باشد. نوشته هاي 
استاین آهنگین و یکپارچه است و از عواطفي چون ترس، خشم و اشتیاق 
نشاني در آن ها یافت نمي شود. او با کاربرد واژگاني ساده کاربست واژگان 

ساختگي را گریزي به عاطفه گرایي دنباله روانه مي دانست.»
«سنگ نبشته اي براي گور یك جاســوس» از اریك امبلر رمان دیگري 
اســت که با ترجمه رامین آذربهرام توسط نشر نیلوفر منتشر شده است. 
اریك امبلر در ســال ۱۹۰۹ در لندن متولد شــد. او در آغاز مثل بســیاري 
دیگر از روشنفکران و نویسندگان هم دوره اش به کمونیسم گرایش یافت 
امــا بعدها ایــن گرایش را از دســت داد و آثاري هم دربــاره محاکمات 
فرمایشي اســتالین نوشــت. «سنگ نبشــته اي...»، یکي از خواندني ترین 
داستان هاي امبلر به شــمار مي رود و اثري کلاسیك در ادبیات جاسوسي 
به شــمار مــي رود. روایت امبلــر در این رمان کتاب پرکشــش و همراه با 
طنزي اســتثنایي اســت و این ویژگي ها باعث شــده تا این رمان به یکي 
از آثــار مهم ژانر تریلر بدل شــود. ژان تولي یکي از نویســندگان معاصر 
فرانسوي است که به تازگي رمان «مغازه خودکشي» او با ترجمه احسان 
کرم ویســي در نشر چشمه به  چاپ رسیده اســت. «مغازه خودکشي» را 
مي توان داستاني در ژانر فانتزي سیاه دانست که بعد از انتشارش در سال 
۲۰۰۷، با اســتقبال زیادي مواجه شــد. «مغازه خودکشي» هجوي است 
درباره مرگ و امید و نویســنده در آن با مرگ و خودکشــي شــوخي کرده 
است. مترجم در بخشي از مقدمه اش درباره این رمان نوشته: «داستان در 
زمان و مکان نامشخصي اتفاق مي افتد؛ دوره اي آخرالزماني که انسان ها 
بســیاري از منابع طبیعي را نابود کرده اند. زماني که دیگر گلي نیســت و 
هوا بســیار آلوده است. خودکشي عادي و شــادي غیرعادي است. مردم 
افســرده و مالیخولیایي براي پایان دادن به عذاب زندگي شــان به مغازه 
خودکشي مي آیند و خانواده تواچ، صاحبان مغازه، تمام تلاش شان را در 

خدمت گزاري به مشتریان خود صرف مي کنند.»
از نگاه بورخس

خورخــه لوئیس بورخــس از مهم ترین نویســندگان ادبیات آمریکاي 
لاتین است که در ایران هم به خوبي شناخته شده و آثاري از او به فارسي 
ترجمه شــده است. به تازگي واپســین گفت وگوي بورخس به همراه دو 
گفت وشــنود دیگر از او در کتابي با عنــوان «خورخه لوئیس بورخس» با 
ترجمه شایســته پیران توســط نشر ني منتشر شــده است. گفت وگوهاي 
حاضر در این کتاب به این شــرح اند: «اساطیر اصیل» گفت وگو با ریچارد 
برگیــن، «بورخس و من» گفت وگو با دنیل بورن و اســتیون کیپ و چارلز 
ســیلور و «واپســین گفت وگو» که توســط گلوریا لوپز لکیوب انجام شده 
اســت. بورخس در این گفت وگوها دربــاره موضوعات مختلفي صحبت 
کرده است و مي توان بسیاري از نظرات و ایده هاي او را در این کتاب یافت. 
در ابتــداي کتاب مقدمه اي با عنوان «ســخني از بورخــس» آمده که در 
بخشي از آن مي خوانیم: «سرنوشت (که به آنم اعتقادي ندارم) لذت هاي 
بي شــماري براي من رقم زده که یکــي از آنها لذت گفت وگوهاي ادبي و 
متافیزیکي اســت. چون ممکن اســت وقتي مي گویم ادبي و متافیزیکي، 
قدري پرمدعا جلوه کنم، باید روشــن ســازم که به نظــر من گفت وگو نه 
شــکلي از جدل یا تك گویي یا جزم اندیشــي از ســر خودبزرگ بیني، بلکه 

نوعي کندوکاو مشترك است...».
«حلبي آبادِ» ســزار آیرا را ونداد جلیلي ترجمه کرده و نشــر چشــمه 
به تازگي آن را به چاپ رســانده اســت. «حلبي آباد» از رمان هاي مهم و 
تفکربرانگیز ســزار آیرا اســت و ویژگي هاي اصلي قصه گویي آیرا در این 

کتاب هم دیده مي شود. 
«حلبي آباد» از نمونه هاي قابل توجه ســبك قصه گویي آیرا اســت و 
او در اینجا شــیوه اي خاص از روایت را مورد اســتفاده قرار داده اســت. 
مترجم موخره اي براي کتاب نوشته و در بخشي از آن درباره شیوه روایت 
آیــرا در این اثر آورده: «در روایت حلبي آباد تکنیك هایي مانند برداشــتن 
مرز میان راوي سوم شــخص داناي کل و راوي اول شــخصي که از منظر 
خــودش قصه مي گوید، نفوذ روایــت در منظرهاي فرعي مانند تلویزیون 
و گاه مخیله یکي از کاراکترهاي رمان، نقل قول غیرمســتقیم آزاد، جریان 
ســیال ذهن یا گفتار دروني غیرمستقیم آورده است و این تکنیك ها را به 
اختصار (نقل قول غیرمســتقیم آزاد را بیشتر و مکرر آورده است که البته 
تکنیکي کلاسیك تر است) و به شیوه اي به کار گرفته است که فرم روایت 
یکســره در خدمت مفهوم رمان باشــد و به جاي آن که رمــان را نزدیك 
نظریه هاي روایي ببرد، از تســلطش بر آن هــا بهره مي برد تا مفهوم و نیز 

قصه را جان دارتر بسازد.»


